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 11/1399 /5 :تاریخ درس 58 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام والمسلمین   مقرر: 
 

اند که اشکال اول اشکالی بود که  تیم اشکالاتی وارد کرده وضوع آن حکم گف در بحث اخذ علم به حکم در م 
  رد کردیم این اشکال داشتند که ما آن را  در رد   جوابی   که استاد شهید ل شده بود که اشکال دور بود از علامه نق 

کن است که  مم کردیم که گفتیم دفع اشکال دور به این شکل  ای دفع اشکال بیان  را بر و خودمان بیان دیگری  
علم به جعل و انشاء در موضوع فعلیت حکم قرار بگیرد و بعد اشکال دوم را از مرحوم میرزای نائینی بیان کردیم  

ث ما در اشکال سوم و  بح   یست. ارد ن ما پاسخ دادیم و گفتیم اشکال ایشان و در این اشکال نیز  که مفصل بود و  
 به شکلی با دور یا لغویت ارتباط دارند. ر  چها   گفت این   توان می   چهارم است که 

 :  حکم   ضوع حکم در مو بر اخذ علم به    سوم اشکال  
اشکال لزوم  که    ضوان الله تعالی علیه آمده است ی است که در بیانات مرحوم آقای صدر ر شکال سوم ا اشکالی  

چه    ، در انشاء حکم داشته باشد مولا باید غرضی  . حاصل تقریب اشکال این است که  غویت است ر یا ل دو 
 _ وجود دارد؟  ه  ه علم به حکم در موضوع آن اخذ شد ک غرضی برای چنین حکمی _  

و در نتیجه موجب تحریک    علل علم به حکم قرار بگیرد سلۀ  ، در سل جاد حکم اگر غرض مولا این است که ای 
،  از سوی مکلف علم به حکم    شد که با ن  ای   ل این حکم جع   گر غرض ه عبارت دی ب   _  ثال این حکم شود عبد به امت 

گاه تحقق نخواهد یافت زیرا چنین انشاء حکمی  هیچ غرضی  باید گفت چنین  ؛  محرک او به سوی امتثال شود _  
عبارت  ه حکم  زیرا وقتی خود این ایجاد حکم بخواهد در سلسلۀ علل حکم قرار بگیرد _ ک ؛  دوری خواهد شد 

در  ز حکمی است که علم به این حکم  ت ا فهو واجب« یعنی حکم عبار وجوب  اذا علمت بال » ت که  این اس از  
حکم متوقف بر موضوع  طرفی  از    کند می   بر انشاء حکم توقف پیدا   چنین حکمی   _  موضوعش اخذ شده است 

،  گر غرض این باشد که ایجاد و انشاء این حکم پس ا به حکم است _  لم  ع   موضوعش  که    _    خودش است 
، از طرفی این حکم  ت علم عبد به حکم است ، عل جاد حکم در اینجا ای پس  علت علم عبد به حکم شود،  
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ول موضوعش  معنا معل به یک  ه حکم است، که  که موضوعش علم ب حکمی است که متوقف بر موضوع است  
زیرا   ست  ا  ا حکمی، عل موضوع هر    _  آن حکم  نکن     ست ت  پیدا  تا موضوع تحقق  پیدا و  فعلیت    د، حکم 

 . _کند نمی 
ست که این  این ا   _ه  ه علم به حکم در موضوع آن اخذ شد ک _   ء چنین حکمی بنابراین اگر غرض مولا از انشا   

زیرا از طرفی انشاء این حکم    ؛ ل علم مکلف به حکم قرار بگیرد، این دوری است انشاء حکم در سلسلۀ عل 
آن اخذ  در موضوع  ین حکم است زیرا علم به حکم  ت ا م به حکم است، و از طرفی علم یه حکم، عل لت عل ع 

 شده است. 
؛ بلکه  ه حکم قرار بگیرد این انشاء در سلسلۀ علل علم مکلف ب نباشد که  این    ی حکم نشا گر غرض مولا از ا اما ا 
زیرا حصول علم اتفاقی به حکم متوقف برانشای    رخ دهد ر اتفاقی  علم مکلف به حکم به طو که    این است    بنابر 

در این فرض باید  ؛  حکمی وجود نداشته باشد که انشای  و ممکن است علم پیدا کند درحالی   کم نیست ح 
_ یعنی علمی که انشای    زیرا اینگونه علم اتفاقی به حکم  آید می  ویت لازم د ندارد اما لغ گفت گرچه دور وجو 

شود زیرا فرض این است که انشای حکم  می   بدون حکم نیز برای مکلف حاصل   علم نباشد _  لت  ع   ، به حکم 
 . د شو نمی   دخلی در علم مکلف ندارد؛ لذا هیچ غرضی بر این انشای حکم بار 

ب آن را خواهیم  جوا   ویند بعدا  گ می   ن قابل جواب است منتهی بر اینکه این بیا ای دارند  د شهید اشاره خود استا 
بر این دو وجه،    فرمایند می   کنند که می   بیان دو روش برای اخذ علم به حکم در موضوع حکم    ایشان .  گفت 

جواب این اشکال در آن دو وجه وجود    و   شود نمی   بار دم لغویت نیز  ال ع شود و اشک نمی   اشکال دور مترتب 
، به  توانیم چنین بگوییم که انشای حکم می   یکی از آن دو وجه مطلبی است که ما اشاره کردیم که ما   دارد که 

منتهی علت فعلیت حکم است    ، شای حکم علت است ؛ یعنی ان گیرد می   غرض محرکیت عبد به امتثال انجام 
و  حکم است  به  . به عبارت دیگر انشای حکم، علت علم مکلف  است بر انشای حکم  حکم متوقف  و فعلیت  

نه در سلسلۀ  گیرد،  می   رار سلسلۀ علل علم به حکم ق س انشاء در  علم مکلف در اینجا یعنی فعلیة الحکم؛ پ 
  ، است اما انشای حکم ؛ بنابراین فعلیت حکم متوقف بر انشای حکم  آید ور لازم  علل خود انشای حکم تا د 

 .   کرد _این را با تفصیل بیشتری بیان خواهیم  در آینده  _    . متوقف بر فعلیت حکم نیست 
 :  حکم   ضوع حکم در مو بر اخذ علم به    اشکال چهارم 

  _  ر ا همان محذور دو ی _    لزوم توقف شیء علی نفسه که اشکال    هید آمده است بیان استاد ش   ین اشکال نیز در ا 
 قدمه توقف دارد: . این اشکال بر دو م است 

؛ مثلا اگر گفتیم استطاعت در  ر علم به فعلیت موضوع حکم است قدمه اول: علم به فعلیت حکم، متوقف ب م 
 حج حاصل شود. ب  تطاعت باید باشد تا علم به فعلیت وجو علم به اس   ه، اخذ شد   ج وجوب الح   موضوع حکم 
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عین علم به    _ ،   یعنی اینکه بخواهیم علم پیدا کنیم که علم به حکم داریم _   مقدمه دوم: علم به علم به حکم 
ه  ست و علم به این علم از علوم حضوری ر نزد نفس ا ض زیرا علم به حکم حا   ؛ ست حکم است و دو چیز نی 

الش است  بر صورة  توقف  تا  از علوم حصولیه  نه  علم  باشد داشته  ء  ی ؛  به حکم چون  علم  به  بنابراین علم   .
 بالشیء گرفته باشد. لم  نه اینکه علمی باشد که تعلق به صورة الع   ، ذات علم به حکم است ضوری است ح 

 کنیم: می   مه اصل اشکال را بیان ین دو مقد بعد از بیان ا 
در  م علم به حکم، متوقف بر علم به فعلیت موضوع است،  ه به مقدمه اول که گفتی با توج ت که  اشکال این اس 

علم به علم به حکم شرط فعلیت حکم است زیرا  ، کم در موضوع حکم اخذ شده است علم به ح  موردی که 
گر بخواهیم  ؛ بنابراین ا است   است در خارج    حکم  و علم به تحقق  ، شرط فعلیت فعلیت موضوع گفتیم علم به 

 . علم به حکم پیدا کنیم، این علم به حکم متوقف بر علم به علم به حکم است 
بر علم به  شود که علم به حکم، متوقف  می   ین ا نتیجه   ،  است   به حکم   ، خود علم م به حک   ه علم و گفتیم علم ب 

 شود.  می   حکم 
در  در اخذ علم به حکم  حاذیر و مشکلاتی که  فرماید تمام این م می   مرحوم آقای صدر اشکال،    از بیان این بعد  

ود  خ با    به شکلی متحد   وضوع اخذ شده که در م   به حکم   این علم گیرد که  از اینجا نشأت می موضوع حکم،  
؛ اما  _اخذ شده باشد   وضوع حکم علم به حکمی که همین علم به حکم در م   شود می   یعنی _  شود  می   حکم 

یجاد کنیم بین این حکمی که علم در موضوع آن اخذ شده، با آن حکمی که علم به آن  اگر بتوانیم مغاریت ا 
گفت    یم اه آینده خو حل این مشکل دو بیان دارد که در    که   برطرف خواهد شد   شکالات ، این ا تعلق گرفته است 

 ان شاء الله. 


